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جواد مجابى 

ــاعر،  ــت. وى ش ــهر قزوين اس جواد مجابى متولد 22 مهر 1318 در ش
نقاش، محقق ادبى-هنرى، روزنامه نگار، طنزپرداز و داستان نويس است و بهتر 
است گفته شود وى يكى از شناخته شده ترين روشنفكران و هنرمندان معاصر 
ــت. از او تا به حال  ــزرگان آمده اس ــه در ميان ب ــت كه نامش هميش ايران اس
ــتان منتشر شده است و عموماً  ده ها كتاب تأثيرگذار و پرطرفدار در زمينه داس
ــدگان، على الخصوص خوانندگان  ــمت خوانن كتاب هاى او با اقبال خوبى از س
ــع اروپايى و آمريكايى  ــوى مجام ــود. مجابى بارها از س حرفه اى، مواجه مى ش
براى سخنرانى درباره هنر و ادبيات ايران دعوت شده است و يكى از نمايندگان 

شاخص ادبيات معاصر ايران محسوب مى شود.
ــگاه تهران  ــانس حقوق و دكترى اقتصاد را از دانش اوايل دهه چهل ليس
گرفت.كارمند دادگسترى و بعد كارشناس فرهنگى وزارت فرهنگ و هنر بود. 
ــال هاى 1347–1358 در  هم زمان روزنامه نگارى حرفه اى را در فاصله بين س
ــه ادامه داد. بعدها با مجلات  ــه اطلاعات با عنوان دبير فرهنگى روزنام روزنام
ادبى ايران از جمله فردوسى، جهان نو، خوشه، آدينه و دنياى سخن همكارى 
داشت كه مدتى نيز سردبيرى مجله اخير را به عهده داشت.40 سال از فعاليت 
ــه اى و فارغ از دغدغه هاى  ــال اخير را به طور حرف ــى او مى گذرد كه 20 س ادب
ــعرها و تحقيقاتش كرده است. نوشته هاى او  ــتن رمان و ش ــغلى، صرف نوش ش
ــت كه عمدتاً شامل هشت مجموعه شعر، چهار  بيش از هفتاد اثر چاپ شده اس
ــتان  ــتان كوتاه، نه رمان، چندين نمايش نامه و فيلم نامه و داس مجموعه داس
كودكان و آثار طنز و طرح هاى هجايى و چند مجموعه مقالات و چند شناخت 

نامه ادبى درباره نويسندگان و شاعران ايران است. 
ــعر  ــاعتى را براى ش ــعر مى گويد: « من هر روز چند س مجابى درباره ش
ــتن بارها كلمات را بالا پايين مى كنم  ــتن وقت مى گذارم و در مدت نوش نوش
ــعرها موسيقى بيرونى و درونى خود  ــت شكل بگيرد و ش تا آنچه در ذهنم اس
ــم اين است كه  ــم تمام تلاش ــعر بنويس را بيابند. براى مثال اگر امروز چهار ش
ــخص باشند. همچنين من  ــعرها داراى يك ساختار مش با تغييرات موجود ش
ــا تغييرات مورد  ــورد بازبينى قرار مى دهم ت ــعرها را چند ماه بعد دوباره م ش
ــار نيز مجدداً بررسى مى كنم؛ يعنى  ــود. بعد از آن در زمان انتش نياز انجام ش
ــى قرار مى دهم تا ايرادى  ــت نهايى نمونه چاپى كتاب را نيز مورد بررس ويراس

وجود نداشته باشد.»
ــاعرانى است كه در اواسط دهه 40 ديگر سعى  «جواد مجابى» يكى از ش
مى كند هم در مفهوم و هم در بيان شعر، شكلى مستقل به شعر خود ببخشد. 
ــعر و حركت براى كشف مفاهيم جديد كه  ــتن نگاه رمانتيك از ش كنار گذاش
ــت. اما  ــه بود از تلاش هاى او در اين زمينه اس ــعر راه نيافت ــا آن زمان به ش ت
ــدار وزن مى داند و گاهى هم بنابر  ــعر را وام در اين زمان هنوز به گونه اى ش
ــا حتى كلماتى را در داخل  ــات را پس و پيش مى كند و ي ــرورت وزن كلم ض
ــعر مى گنجاند؛ كلماتى كه فقط وزن كلام را نگاه مى دارند و هيچ توجيه  ش

ديگرى ندارند.
ــعر مجابى در اين دوره- كه هم كاركرد وزنى  يكى از ويژگى هايى كه ش
ــعر از اهميت برخوردار  ــاختن مفاهيم ش ــى در كلام دارد و هم در س و آهنگ
ــره هايى كه وظيفه دارند پل  ــت- به كاربردن كسره هاى مداوم است. كس اس
ــى نمى كند كه رابطه و  ــات برقرار كنند. در اين ميان فرق ــى بين كلم ارتباط
كلمه چه چيز باشد و به لحاظ دستورى چه نوع اضافه اى استفاده شده باشد؛ 
حتى گاهى به نظر مى رسد كه وجود اين كسره ها در شعر از حد يك تكنيك 

شاعرانه بسيار فراتر مى رود و حالت يك نوع فرم زبانى را به شعر مى دهد.
ــتين تجربه ها  ــعر مجابى كه از نخس ــى از مهم ترين ويژگى هاى ش يك
ــعر مجابى از روايت  ــكل روايت در شعر است. ش ــود ش در آثار او ديده مى ش
ــعر را در اختيار بگيرد فاصله  ــكل كه كل جريان ش ــاى تك بعدى و يك ش ه
ــكيل مى دهد كه  ــعر او را روايت هاى متعددى تش ــته و مجموع يك ش داش
ــود كه نه تنها خواننده از يك  ــبب مى ش در كنار هم مى آيد. اين ويژگى س
ــتفاده از روايت هاى  ــالت نكند بلكه شاعر با اس ــاس كس روايت طولانى احس
متعدد دائماً دايره كلمات در يك شعر را تغيير دهد و شعر از جهتى به جهت 

ديگر حركت كند.
ــد بيش از آنكه شاعر به دنبال  ــعرهاى اخير مجابى به نظر مى رس در ش
ــد هنوز در پى تجربه هاى جديد مى گردد. حجم بالاى  تثبيت موقعيتى باش
ــت كه شاعر بى وقفه تجربه  ــعرهاى مجابى در اين چند سال دليل اين اس ش
ــده اند و اگر مقايسه كنيم  ــروده ش ــعر در يك روز س مى كند. گاهى هفت ش
متوجه مى شويم كه تفاوت هايى در بيان و مفاهيم ديده مى شود. مجابى در 
ــا كلمات را مورد توجه قرار مى دهد و در برخى ديگر مفاهيم را.  ــى از آنه برخ
ــاعر نمى خواهد در شعر به انجماد برسد  ــئله اينجاست كه ش در حقيقت مس

بلكه تلاش مى كند حالت سيلان و تغيير مسير هاى مداوم را ادامه دهد.
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم: 

وقتى از سرودن باز ايستموقتى از سرودن باز ايستم
وقتى كه سياهىوقتى كه سياهى
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براى آنچه زندگى ام بودبراى آنچه زندگى ام بود
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ميلياردها نهنگ
به خشكى زدند 

تا بالاخره 
يكى زنده ماند 

دست و پا در آورد 
روی خاک قدم زد 

و رفت بليطِ استخر خريد 
پريد توی آب

     عليرضا آدينه 

(١
بخوان

حتى اگر شده اندازه ی پنجره ای
كه بيش از حوصله ی بهار بسته مانده است

آنقدر بسته مانده است
كه نامش را گذاشته اند ديوار

(٢
و گور تنها خانه ای است

كه از نبودن تو در آن
دلم

نمى گيرد

     ليلا كردبچه 

(١
تنهايى من

پر از دلقك هايى است
با دماغ های قرمز

از بس گريه كرده اند ... !
(٢

حرفهايت دانه بود
كه پاشيدی

روی احساسى كه شخم زده بودی ...
لامصب مترسكى جای خود مى گذاشتى

كلاغ ها تمام حرفهايت را بردند !

    رضا محبى راد

اين شهر
شهر قصه های مادر بزرگ نيست

كه زيبا و آرام باشد
آسمانش را

هرگز آبى نديده ام
من از اينجا خواهم رفت

و فرقى هم نمى كند
كه فانوسى داشته باشم يا نه

كسى كه مى گريزد
از گم شدن نمى ترسد..

    رسول يونان 

مسير خانه ات را
از حافظه ی كفش هايم پاک كرده ام

غمگين نباش !
خودت هم مى دانى

هميشه عكس تكى تو زيباتر بود

    گروس عبدالملكيان 

پشيمان اگر بود ، پشيمان اگر بودم
اين جاده های دراز

در من اين طور فشرده ، فشار نمى گرفت
به بازار كاوه مى زدم

در يک فلفل دلمه ای خانه مى ساختم
و آماده مى شدم برای مردن 

    بهزاد خواجات 

اين روزها فكر مى كنم چابک تر شده ام
همينطور كلماتم عجيب تر

خيال ورم داشته
بايد پيش دامپزشک بروم

من گاوی هستم كه فكر مى كند
اسب است

    كروب رضايى 

كودكى ام را سنجاق كرده ام
به... جوانى ام

و دوچرخه سبزم آن پايين صفحه
مدام تاب مى خورد!

من آويزانم... از يک دست
به يای آخر تنهايى

كه همه كودكى از آن ترسيدم
دروغ مى گفتند !

روزگار پيرمان نمى كند
آدمها تنهايند!....

بشمار... تو روزهای تقويم را
من موهای سپيدم را  !

يكى از همين روزها دست مى كشم
از تنهايى... و سقوط مى كنم

از آن بالا....
و مى پرم روی دوچرخه ی هفت سالگى ام

من كوچک نمى شوم ...
دور مى شوم !

     ليلا مومن پور 

باد
بر كلمات من مى چرخد

غبار حروف را پاک مى كند
مى بيند نيستى.

اين گونه كه او پرسه زنان دور مى شود
بر مى گردد

برف در دهانم خواهد ريخت.

    شمس لنگرودی

برايت از غربتى نوشته ام
كه جهانى است

و تا چشم كار مى كند از پرده ی اشكى نوشته ام
كه پوشانده تمام كوچه های

مجاوری
كه ختم به خاكستری خوابگاه غروب است

برايم نوشته ای
اصلا به جای حفظ اين همه قانون

گوشواره های بدل بياويز 
و ....

 چند قطعه جاز سبک تر از كاه و
فقط شبيه خودت كه نباشى

ديگر نه غربتى است
و نه بغض قرمزی

كه ماسيده روی سفيدی چشمت

    رويا زرين

هر روز كه مى گذرد
تكه تكه ام مى كند

مى نشينم
تكه های خودم را جمع مى كنم

كنار هم مى چينم
مى بينم تكه ای گم شده

هر روز كه مى گذرد
سبک تر مى شوم

زمانى اگر
تكه های گم شده را پيدا كردی

كنار هم بچين
او بايد من باشم

باقى پازل بى معنايى بود
كه در آن

بازيگر و بازيچه را
از هم نمى شناختى

    شهاب مقربين 

بايد 
چال شان كنم

در انتهای خندقى بى فتح
هيچ نشانه ای نخواهم گذاشت

چشمانم
اشک هايم را لو مى دهند   

     رايكا اميری فر 

سعى كرديم كاری به هم نداشته باشيم
من بار تنهايى خودم را بكشم

آن ها چاله های زندگيشان را پر كنند
در اين خانه هر روز دوستانى جمع مى شوند

در تنهاييم
از خودشان پذيرايى مى كنند

من و اين مورچه ها
سالهاست كه با خرده های نان
دوستى مان را آغاز كرده ايم.

      منيره حسينى  

حالا كه شب نشسته روی صورت همه چيز
صورتک  ها

صورتم را ترک كرده  اند
و اين كه در ته تاريكى

به خواب  های خودش نزديک مى شود
خودم هستم.

      آرش نصرت اللهى

از ابرها
آن تكه كه تويى
نخواهد باريد
مِه همان خواهد بود
چشم بسته و فرورونده
كه بهتر ببيند
پرنده ى گلگون را
و تنها پرنده ى گلگون
نه اينكه هر لحظه شكوفاترست
بر فرق اسب رهگذر
نه چكمه هاى كوچكش

كه به گونه هاى او مهميز مى زنند.
     هوشنگ چالنگى 

آهسته بگويم
در اين باغ

هنوز درختانى هستند
كه به رغم وارسى اين پاييز

چند برگ سبزی را
به حافظه دارند

من به آمدن بهار اميدوارم

    احمد دريس

قول مى دهم
اين بار كه به دنيا آمدم

چند ورژن از خودم را تكثير كنم
برای اين شهر

يكى برای كوچه ها و خيابان ها
يكى برای كار با جماعت

يكى برای خانه ؛
اما

هرچه به پايان قصه نزديک تر مى شوم ،
ترديد بازگشتم بيشتر مى شود

كه نمى توانم تكثير كنم
يكى از خودم را

برای زندگى .

    اصلان قزللو 

اگر
در حراج خود

شركت نكنى و
برنده نشوی،

به گور دسته جمعى بازنده ها
تبعيد خواهى شد

تا بدانى
كه دنيا

دستِ كيست.

    عبدالله صمديان

بيدارم كن
دلم مى گيرد از انتهای جهان

به كجای قصه رسيده ايم؛
كه دوستت دارم

به هيچ زبانى ترجمه نمى شود
و همه ی جاده ها

مسافری را مى برند
كه قلبش را

از خودش پنهان كرده بود ...

    سوسن ميهن خواه

از خيال مى گيرمت
تبعيدت مى كنم
به سپيدی بوم

دستهايم
نمايشى ساده از قلم و رنگ

دونيم شده
در آشفتگى موهات و غمگينى مردمك ها...

طنزی ديوانه وار!
آشكاری ناشناخته

در دنيايى كه
اتفاقت را بو مى كشد...

    فرنگيس كردی 

هرشب
نعش خود را به دوش مى كشيم

تا خانه
تا صبح

در كابوس جان مى كنيم
و هر صبح

باز
گور خود را گم مى كنيم.

    سينا بهمنش
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رسول   

فكر كنم
به بوی عطر تو حساسيت دارم
همين كه در ذهنم مى پيچد

از چشمم
اشک مى آيد

    كامران رسول زاده

هرگز به دستش ساعت نمى بست
روزی از او پرسيدم

پس چگونه است سر ساعت به وعده مى آيى ؟
گفت: ساعت را از خورشيد مى پرسم

پرسيدم: روزهای بارانى چه طور ؟
گفت: روزهای بارانى

همه ساعت ها ساعت عشق است !
راست مى گفت

يادم آمد كه روزهای بارانى
او هميشه خيس بود

     واهه آرمن 

(١
پروانه ای كه قصد خود سوزی

نداشت
شمع خود را فوت كرد

و تولد دوباره اش را
جشن گرفت!

(٢
مرگ كه خواستن ندارد

خودش مى آيد؛
تويى كه نمى آيى!

     رضا كاظمى 

به صد رسيده بودی
چشم بسته

گرچه قرار ما يک بازی ساده بود
نيامدی بگردی

و شايد از هزار هم گذشته بودی
من پشت درختها زرد مى شدم

و ديگر خيال پيدا شدن
از سرم پريد.

    سارا محمدی اردهالى


